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وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در هشــتمین گزارش 
سیاستی خود، تصویری هشدارآمیز از وضعیت بازنشستگی 
در مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه کرده است. در این گزارش 
آمده اســت که گســترش بــدون ضابطــه دامنه مشــمولان 
مشــاغل ســخت، علاوه بر ایجاد عدم تعادل مالی در نظام 
بازنشستگی، موجب شده گروه بزرگی از بازنشستگان ۴۵ تا 
۵۰ ساله بلافاصله پس از دریافت مزایای بازنشستگی دوباره 
به بازار کار بازگردند. این مسئله به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف 
در نظام تشخیص استحقاق و ناکارآمدی سازوکارهای احراز 

مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده است.
بر اساس آمار سالنامه تأمین اجتماعی ۱۳۹۹، بیش از یک 
میلیون و صــد هزار نفر از بازنشســتگان تحت پوشــش این 
سازمان پیش از موعد بازنشسته شده‌اند؛ یعنی تقریباً نیمی 
از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، بدون طی کردن 
روند عادی بازنشســتگی، زودهنــگام از کار کنــار رفته‌اند. 
از این میان، حدود ۴۷۹ هزار نفر از طریق مشــاغل سخت 
و زیان‌آور بازنشســته شــده‌اند؛ آماری که تفاوت چشــمگیر 
نظام بازنشستگی ایران با سایر کشورها و رشد نگران‌کننده 

بازنشستگی زودهنگام را نشان می‌دهد.
وزارت کار در گزارش خود احتمال می‌دهد یا قوانین مربوط 
به بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیان‌آور به‌درستی اجرا 
نشده‌اند، یا افرادی که در مشاغل سخت اشتغال نداشته‌اند، 
به‌گونه‌ای خود را در این دسته جای داده و از مزایای آن بهره 
برده‌اند؛ پدیــده‌ای که در صورت تــداوم، می‌تواند به بحران 

گسترده‌ای در نظام تأمین اجتماعی کشور منجر شود.

بازنشستگان و فشار معیشتی
بازنشســتگان بســیاری از شــرایط اقتصادی و اجتماعی 
دشــواری رنج می‌برند کــه آنــان را ناچار به بازگشــت به 
بازار کار کرده اســت. حســن، کارگــر بازنشســته معدن 
ســنگ‌آهک، ۵۲ ســاله که ۲۳ ســال در معدن کار کرده 
و ریه‌هایــش در اثر گــرد و غبار آســیب دیــده، می‌گوید: 
»مســتمری پایین با ســه فرزند دانشــجو، خرج زندگی را 
تأمین نمی‌کند. نمی‌خواســتم برگردم ســر کار، اما فشار 

هزینه‌ها اجازه نداد.«
رضا، جوشکار بازنشسته پالایشــگاهی در اهواز، وضعیت را 
چنین توصیف می‌کند: »بازنشستگی پیش از موعد فقط اسم 
قشنگی اســت. حقوق آنقدر کم است که فقط می‌توان زنده 

ماند، نه زندگی کرد. هیچ بیمه تکمیلــی یا حمایت درمانی 
مناسبی هم وجود ندارد.«

چالش‌های وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش تیرماه ۱۴۰۴، 
بازگشــت گروه قابل توجهی از بازنشستگان ۴۵ تا ۵۰ ساله 
پس از دریافت مزایای بازنشســتگی به بازار کار را به‌عنوان 
نشانه ناکارآمدی در شناسایی استحقاق واقعی قلمداد کرده 
اســت. گزارش تأکید دارد برخی افراد بــدون تحمل واقعی 
شرایط سخت و زیان‌آور، با نفوذ و فشار توانسته‌اند از مزایای 

بازنشستگی زودهنگام بهره ببرند.
گســترش بی‌رویه تعداد بهره‌مندان از بازنشستگی مشاغل 
سخت و زیان‌آور به تهدیدی جدی برای پایداری صندوق‌های 
بازنشستگی تبدیل شده است. بازنشستگان بازگشته به بازار 
کار، رقیبان نسل جدید کارگران شده‌اند و این موضوع تعادل 

بازار کار را بر هم زده است.

قانون و بازنشستگی سخت
مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، مشــاغل 

سخت و زیان‌آور به دو گروه تقسیم می‌شوند:

 گروه الف: مشاغلی که با اقدامات فنی و بهداشتی می‌توان 
سختی آن‌ها را کاهش داد.

 گروه ب: مشــاغلی کــه ذاتاً ســخت و زیان‌آورنــد و حتی با 
تمهیدات ایمنی هم این خصوصیت را حفظ می‌کنند.

برای این مشاغل، سوابق بیمه‌ای ۱.۵ برابر محاسبه می‌شود 
و امکان بازنشستگی پیش از موعد فراهم است. اما وزارت کار 
تأکید کرده که دامنه مشاغل سخت در سال‌های اخیر به‌طرز 

نگران‌کننده‌ای گسترش یافته است.

صدای کارگران بازنشسته
بازنشستگان بازگشتی از شرایط ســخت اقتصادی و پایین 
بودن مســتمری گله‌مندند. اکبر، بازنشســته ۵۸ ســاله از 
پتروشیمی، می‌گوید: »۲۰ سال در محیط پرخطر با گازهای 
سمی کار کردم، اما حقوق بازنشستگی کفاف خرج زندگی و 

اجاره خانه را نمی‌دهد. مجبورم دوباره کار کنم.«
زهــرا، ۵۰ ســاله، بازنشســته کارگاه مصنوعــات چــرم نیز 
می‌گوید: »اگر مستمری قابل زندگی بود، هیچ‌کس پس از 

بازنشستگی دنبال کار نمی‌رفت.«
در این بین، این پرسش مطرح اســت که آیا بازگشت برخی 
بازنشستگان به بازار کار می‌تواند دلیل محدود کردن قوانین 

حمایتی بازنشستگی مشاغل سخت باشد؟ وزارت کار پاسخ 
داده که نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به مشاغل سخت و زیان‌آور 
وجود دارد، اما شــواهد پزشــکی و بهداشــتی گویای وجود 

واقعی این شرایط است و نباید اعتبار آن را نادیده گرفت.
بازنشستگی پیش از موعد، نه امتیاز، بلکه پاسخی به سال‌ها 
آسیب جسمی و روانی است. همچنین، دولت نباید به بهانه 
پایداری مالی، از تعهدات اجتماعی خود نسبت به سلامت و 

کرامت نیروی کار غفلت کند.

دولت و مسئولیت‌ها
وظیفه دولــت فراتر از کنتــرل هزینه‌های صندوق‌هاســت 
و شــامل ارائه خدمات حمایتــی و درمانــی، اصلاح محیط 
کار و تضمین امنیت شــغلی برای کارگران اســت. غفلت از 
این مســئولیت‌ها منجر به سیاســت‌گذاری ناقص و فاصله 
گرفتــن از عدالت اجتماعــی خواهد شــد. اصلاحات فنی، 
ایمنی و بهداشــتی برای کاهش سختی مشــاغل، نیازمند 

مسئولیت‌پذیری کارفرمایان و سیاست‌های الزام‌آور است.

فساد یا واقعیت؟
وزارت کار به وجود افرادی اشــاره کرده کــه بدون مواجهه با 
شرایط سخت، توانسته‌اند از مزایای مشاغل سخت بهره‌مند 
شوند، که این مســئله ضعف در روند کارشناسی و نظارت را 
نشان می‌دهد. اما کارشناســان معتقدند نباید این خطاها 
بهانه محدود کردن حق بازنشســتگی گــروه بزرگ کارگران 
شود. همچنین بســیاری از مشــاغل معمولی در اثر فقدان 
ایمنی، فناوری فرسوده و ضعف نظارت، به‌تدریج به مشاغل 

سخت و زیان‌آور تبدیل شده‌اند.

عدالت در بازنشستگی
بازنشستگی در مشاغل ســخت تنها یک امتیاز نیست بلکه 
پاسخی به رنج و آسیب جسمی و روانی سال‌ها کار در شرایط 
دشوار است. بازگشت به کار بازنشستگان نباید دلیلی برای 
محروم‌کردن دیگران از این حق باشــد. سیاســت‌گذار باید 
میان نقص در شناســایی و اســتحقاق واقعی تفــاوت قائل 
شــود. اصلاح قانون لازم اســت اما به منظور عدالت بیشتر 
و اجرای دقیق‌تر، نه حذف حمایت‌هــا. در غیر این صورت، 
بازنشســتگی در ایران صرفاً یک برچســب بی‌معنــا و بدون 

آرامش خواهد بود.

 حقوق بازنشستگی
و اصلاحات پیچیده 

طی سـال‌های اخیـر، اصالح آیین‌نامه 
مشاغل سـخت و زیان‌آور و بازنگری در 
قوانیـن مرتبـط بـا بازنشسـتگی پیـش 
از موعد بـه یکـی از محورهـای بحث و 
چالش در حوزه روابط کار تبدیل شـده 
است. برنامه هفتم توسـعه و طرح‌هایی 
کـه از سـوی نهادهـای دولتـی و بخش 
خصوصـی، بـه ویـژه اتـاق بازرگانـی، 
پیگیری می‌شـود، نگرانی‌هـای عمیقی 
در میـان جامعه کارگـری ایجـاد کرده 
اسـت. ایـن نگرانی‌هـا عمدتـاً بـه دلیل 
آن اسـت کـه اصلاحـات پیشـنهادی 
می‌تواند به کاهش مزایای بازنشسـتگی 
پیـش از موعد و حذف مشـاغل سـخت 
و زیـان‌آور منجـر شـود، در حالـی کـه 
ایـن تغییرات بـدون حضـور نمایندگان 
عدالـت  رعایـت  بـدون  و  کارگـری 

اجتماعـی اتخـاذ می‌شـود.
جعفر جاوید، رئیس مجمـع نمایندگان 
کارگـران اسـتان آذربایجـان شـرقی، 
معتقـد اسـت آیین‌نامـه جدیـدی کـه 
بـا همـکاری کارفرمایـان و سـازمان 
تأمین‌اجتماعـی تهیـه شـده، بـه زیـان 
جامعـه کارگـری اسـت. او تأکیـد دارد 
کـه اصالح آیین‌نامـه بایـد بـا حضـور 
نماینـدگان کارگری انجام شـود و نباید 
قوانین مشاغل سـخت و زیان‌آور به این 
راحتی حـذف شـوند. جاویـد همچنین 
نسـبت بـه انتقـال دبیرخانـه سـخت و 
زیـان‌آور بـه سـازمان تأمین‌اجتماعـی 
ابـراز نگرانـی کـرده و هشـدار داده کـه 
واگـذاری ایـن اختیـار می‌توانـد بـه 
تضعیـف حقـوق کارگـران منجر شـود؛ 
زیرا سـازمان تأمین‌اجتماعی خود یکی 
از ذی‌نفعان مالی بازنشستگی زودهنگام 
اسـت. او به لزوم رعایت عدالـت و دقت 
عمـل در تصمیم‌گیری‌هـا؛ به‌ویـژه در 
شـرایط کسـری مالـی صندوق‌هـا نیـز 

تأکیـد کرده اسـت.
جاوید وظیفـه وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعی را در تعیین مشـاغل سخت و 
زیـان‌آور مهـم می‌دانـد و می‌گویـد کار 
در شـرایط دشـوار و خطرنـاک به مدت 
بیـش از ۲۰ سـال منجر به آسـیب‌های 
کیفیـت  کاهـش  و  روانـی  جسـمی، 
زندگی می‌شـود. او همچنین خواسـتار 
جلوگیـری از قربانـی شـدن کارگران به 
خاطـر کسـری منابـع مالـی سـازمان 
تأمین‌اجتماعـی شـده و تأکیـد کـرده 
کـه اگـر امـکان دارد، بدهی سـازمان از 
دولت وصول شـود. از نـگاه او، کارگران 
با امیـد بـه آینـده و امنیت به سـازمان 
تأمین‌اجتماعـی نـگاه می‌کننـد و نباید 

ایـن نـگاه تخریب شـود.
احسان سـهرابی، نماینده اسبق کارگران 
در شـورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار 
نیـز معتقـد اسـت کـه حقـوق کارگران 
مشاغل سـخت به‌صورت گازانبری مورد 
حمله قـرار گرفته اسـت. او اشـاره کرده 
کـه از یک سـو اصلاحـات برنامـه هفتم 
و افزایـش سـن و سـابقه بازنشسـتگی 
مطرح است و از سـوی دیگر بازنگری در 
آیین‌نامه مشـاغل سـخت و زیـان‌آور که 
از شهریور سال گذشته در اتاق بازرگانی 
آغاز شـده و بـه نظر می‌رسـد بـه مرحله 
نهایـی نزدیـک شـده اسـت. سـهرابی، 
هدف ایـن اصلاحـات را اجـرای منویات 
کارفرمایان و اتـاق بازرگانـی می‌داند که 
به دنبال مقررات‌زدایی و تعدیل هستند. 
با توجه بـه ایـن اظهـارات و نگرانی‌های 
نماینـدگان و فعـالان کارگـری، روشـن 
اسـت که اصلاح قوانین مشـاغل سـخت 
و زیـان‌آور بایـد بـا رعایت کامـل حقوق 
کارگـران، شـفافیت و مشـارکت واقعـی 
نماینـدگان کارگـری انجـام شـود تـا از 
تضییع حقـوق قانونـی و کاهـش امنیت 
شـغلی کارگران جلوگیـری شـود. ورود 
نهادهای غیرمرتبـط و ذی‌نفعان مالی به 
این روند، عالوه بـر ایجاد تضـاد منافع، 
می‌توانـد بـه زیـان کارگـران و تضعیـف 
بنیان‌هـای اجتماعی و اقتصادی کشـور 

منجر شـود.

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

بسیاری از 
بازنشستگان 
مشاغل سخت به 
دلیل مستمری 
ناکافی و فشار 
اقتصادی دوباره 
وارد بازار کار 
شده‌اند و این 
چرخه همچنان 
ادامه دارد

بنا به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازنشستگان سخت و زیان‌آور اغلب به دلیل مستمری‌های ناکافی و هزینه‌های زندگی 
دوباره وارد بازار کار می‌شوند

ضعف نظام تشخیص استحقاق بازنشستگی

»هر روزمان با دود، صدا و گردوغبار می‌گذرد. ماسک هم دیگر فایده ندارد. وقتی 
برای بازنشستگی زودتر اقدام کردم، گفتند باید ثابت کنم 10 سال در شرایط سخت 
کار کرده‌ام. کارخانه‌ای که در آن کار می‌کردم تعطیل شده و حالا باید دنبال سندی 
بگردم که اساساً وجود ندارد!« این‌ها روایت محمدرضا، کارگر بازنشسته‌ای است که 
پس از ۲۵ سال کار در صنایع ذوب فلزات، هنوز درگیر اثبات سخت و زیان‌آور بودن 
شغلش است. صادق، کارگر معدن زغال‌سنگ در کرمان، وضعیت مشابهی دارد: 
»ما را فرستادند داخل تونل‌هایی با هوای ســمی. حالا که نوبت استفاده از قانون 
شده، می‌گویند کمیته باید تأیید کند. کمیته کجاست؟ چه کسانی در آن هستند؟ 
هیچ‌کس نمی‌داند!« این روایت‌ها تنها گوشه‌ای از چالش‌های کارگرانی است که در 
مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت داشته‌اند. قوانینی که به نام »حمایت از کارگران« 
تصویب شده‌اند، در عمل چنان پیچیده و مبهم اجرا می‌شوند که بیشتر به موانعی 

برای بهره‌مندی از حقوق تبدیل شده‌اند تا ابزارهایی برای صیانت از نیروی کار.

 قانون‌هایی که به بن‌بست رسیدند
نظام بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیان‌آور در ایران بــر دو پایه بنا شــده: قانون 
تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۵. هدف این قوانین در 
ظاهر حمایت از کارگرانی اســت که در محیط‌های پرخطر کار می‌کنند، اما اجرای 
آن‌ها با مشکلات اساسی مواجه شده است. پیچیدگی فرایندها، نبود شفافیت، فقدان 
نظارت مؤثر و ضعف در تشخیص شرایط شغلی موجب شده‌اند اصل قانون از مسیر 
اصلی منحرف شود. بر پایه گزارشــی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن ۱۴۰۳ 
منتشر کرده، نظام فعلی به جای حمایت از کارگران، آنان را در روندی طاقت‌فرسا، مبهم و 
پرهزینه گرفتار کرده است. از تأخیر در زمان احراز شرایط گرفته تا چانه‌زنی‌های سیاسی 
برای تعریف یک شغل به‌عنوان سخت و زیان‌آور، همه این عوامل باعث شده‌اند کارگران 
مستحق بازنشستگی زودتر، سال‌ها در صف بمانند.محمدرضا، صادق و هزاران کارگر 
دیگر، درگیر مسیری طولانی هستند؛ مسیری که در بهترین حالت، با چند امضای مبهم 
و تصمیم‌های شخص‌محور تمام می‌شود و در بدترین حالت، به فراموشی تلاش‌های 
طاقت‌فرسای آنان منتهی می‌شود. هدف اولیه این قانون، چیزی جز »صیانت از کرامت 

نیروی کار« نبوده؛ اما این هدف، همچنان روی کاغذ باقی مانده است.

 پیچ‌و‌خم‌های اداری؛ کابوس بازنشستگی
در شــرایط فعلی، احراز ســخت و زیان‌آور بودن شــغل، نه در زمان اشتغال که در 
سال‌های پایانی کار و زمان درخواست بازنشســتگی بررسی می‌شود. این تأخیر 

ساختاری، علاوه بر آنکه امکان بهبود محیط کار را سلب می‌کند، برای بسیاری از 
کارگران به مانعی اساسی در اثبات شرایط واقعی کاری تبدیل شده است. کارگرانی 
که در کارگاه‌های تعطیل‌شده یا مشاغل تغییر یافته فعالیت داشته‌اند، عملًا امکان 
ارائه اسناد لازم را ندارند. این در حالی اســت که کارگرانی که در بازار غیررسمی 
فعالیــت می‌کنند، به دلیل نداشــتن بیمه از ابتــدا از تمام مزایای بازنشســتگی 
محروم هستند. حتی کارگرانی که بیمه دارند، تنها در صورتی می‌توانند از حقوق 
قانونی برخوردار شوند که به قوانین و روندهای پیچیده مسلط باشند. این نابرابری 

اطلاعاتی، مسیر را برای سوءاستفاده، رانت و تبعیض هموار کرده است.

 هزینه‌هایی که دیر پرداخت می‌شوند
طبق قانون، کارفرما موظف اســت ۴ درصد حق بیمه مازاد برای مشــاغل سخت 
پرداخت کند. اما این هزینه‌ها معمولًا زمانی مطالبه می‌شوند که کارگر درخواست 
بازنشستگی داده و سال‌ها از زمان اشتغال او گذشــته است. این شیوه، بار مالی 
ناگهانی و سنگینی بر دوش کارفرما می‌گذارد. بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت 

ندارند یا از آن خودداری می‌کنند و فرایند بازنشستگی متوقف می‌شود.
نتیجه، نه‌تنها تضییــع حقوق کارگر اســت، بلکه ســازمان تأمین‌اجتماعی نیز با 

تعهداتی مواجه می‌شود که هیچ پشتوانه مالی برای آن‌ها تعریف نشده است.

تشخیص‌های بی‌قاعده و مبهم
تشخیص سخت و زیان‌آور بودن مشاغل به کمیته‌هایی واگذار شده که بر پایه معیارهای 
مشخص و شفاف عمل نمی‌کنند. تصمیم‌های شخصی و نبود سازوکار نظارتی واحد 
باعث شده در برخی استان‌ها درصد زیادی از پرونده‌ها تأیید و در برخی دیگر تقریباً 
همه رد شوند. نمونه‌هایی مانند تأیید شغل مدیران مالی به عنوان شغل سخت، نشان 
از گریزگاه‌های قانونی و نبود معیارهای دقیق دارد. از سوی دیگر، سنجش آلاینده‌ها 
که یکی از مبانی اصلی تشخیص شرایط کار است، اغلب با دست‌کاری مواجه می‌شود. 
در برخی موارد، کارفرمایان پیش از حضور کارشناسان اقدام به تغییر موقت در وضعیت 
محیط کار می‌کنند تا نتایج سنجش‌ها مطلوب گزارش شود. چنین اقداماتی منجر به 

صدور آرای ناعادلانه و نادیده گرفتن واقعیت‌های محیط کار شده است.

ابهام در تعیین رسته‌ها
در نظام فعلی، چگونگی گنجاندن یک شــغل در فهرست مشاغل سخت، بیش 
از آنکه به شــرایط واقعی محیط کار بســتگی داشــته باشــد، تابع میزان نفوذ و 

لابی‌گری صنفی است. صنف‌هایی که قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند، موفق به 
اخذ امتیازات بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند، در حالی که کارگران شاغل 
در فضاهای ســمی و خطرناک، از همان حقوق محروم می‌مانند. نبود شفافیت 
داده‌ای نیز بر این وضعیت دامن زده اســت. عدم وجود بانــک اطلاعاتی جامع 
و به‌روز درباره مشــاغل ســخت، وضعیت محیط‌های کاری، ســوابق کارگران و 
پرونده‌های بازنشســتگی، عملًا امکان نظارت و سیاســت‌گذاری اثربخش را از 

بین برده است.

 منابع تهی، صندوق‌های فرسوده
یکی دیگر از بحران‌ها، ناترازی مالی صندوق‌های بازنشســتگی است. بررسی‌ها 
نشان می‌دهد هزینه بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت، تا هفت برابر بیشتر 
از حق بیمه‌های دریافتی اســت. در نبود منابع پایدار، این وضعیت به فرســایش 
جدی منابع سازمان تأمین اجتماعی منجر شده و ادامه این روند، کارایی و تاب‌آوری 

صندوق‌ها را به خطر انداخته است.

ناهمخوانی در دستورالعمل‌ها
صدور پی‌درپی بخشــنامه‌ها و دستورالعمل‌های متضاد از ســوی سازمان تأمین 
اجتماعی، به همراه آرای گوناگون و گاه متضاد دیوان عدالت اداری، باعث شــده 
حتی کارشناسان حقوقی نیز در تفسیر قانون دچار اختلاف نظر شوند. در چنین 
فضایی، کارگرانی که فاقد سواد حقوقی کافی هستند، قربانی نظامی می‌شوند که 

باید حامی آن‌ها می‌بود.

محرومیت در سایه قانون
مرکز پژوهش‌هــای مجلس در گــزارش خود با صراحــت اعلام کــرده که نظام 
بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیان‌آور، به‌رغم اهداف ظاهری‌اش، در عمل 
به ابزاری برای محرومیت بیشــتر بدل شده اســت. بدون اصلاحات ساختاری، 
شفاف‌سازی، دیجیتالی‌سازی اطلاعات، و تدوین رویه‌های عادلانه، این قوانین 
نه‌تنها به کمــک کارگران نخواهند آمــد، بلکه آن‌ها را در بن‌بســت‌های تازه‌ای 

اسیر خواهند کرد.
امروز هزاران کارگر در تونل‌های تاریک قانون، درگیــر روندی پیچیده، پرهزینه و 
ناعادلانه‌اند؛ در حالی‌که تنها خواسته‌شــان، اندکی آرامش در پایان ســال‌های 

سخت کاری است.

بازنشستگی در بن‌بست اداری
هزاران کارگر درگیر اثبات شرایط سخت شغلی‌ هستند، اما قانون به جای حمایت، مانع شده است
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